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روایت استارت آپ هندی و تلاش 
 پلتفرم می شوندوقتی معلم ها صاحببرای عدالت آموزشی دیجیتال

در یــک دهه اخیــر، هند بــه یکی از 
جذاب تریــن مقصدهــا بــرای راه اندازی 
شــده  تبدیــل  اســتارت آپ ها  رشــد  و 
بازار  ترکیب جمعیــت جــوان،  اســت. 
بــزرگ داخلــی، رشــد ســریع فنــاوری 
شــد  باعــث  دولتــی  حمایت هــای  و 
ایــن کشــور امــروز به عنــوان ســومین 
اکوسیســتم بــزرگ اســتارت آپی جهان

شناخته شود. 
اســتارت آپ های  بســتری،  چنین  در 
تغییــر  در  پررنگــی  نقــش  آموزشــی 
شــیوه یادگیــری ایفــا کرده انــد. یکی از 
نمونه های موفق این جریان، استارت آپ 
بــا  کــه  پلتفرمــی  اســت؛   Classplus
تمرکز ویــژه بر معلم ها، تــلاش می کند 
آموزش آنلاین را عادلانه تر، ســاده تر و در 

دسترس تر کند.

Classplus؛ پلتفرمی که معلم در مرکز آن 
قرار دارد

آموزشــی  پلتفــرم  یــک   Classplus
دیجیتال اســت که به  طــور اختصاصی 
بــرای معلمــان طراحی شــده اســت. 
برخلاف بسیاری از سامانه های آموزشی 
که بیشــتر بــر دانش آموز یا مؤسســات 
تمرکز دارنــد، Classplus ابزارهایی را در 
اختیــار معلم ها قرار می دهــد تا بتوانند 
کســب وکار آموزشــی مســتقل خود را 

مدیریت و توسعه دهند.
درحال حاضر، بیش از ۸۰ هزار معلم 
در ایــن پلتفرم فعال هســتند و محتوای 
آموزشــی خود را به  صورت آنلاین ارائه 
ایــن محتوا شــامل ویدئوهای  می کنند. 
آزمون ها،  زنــده،  کلاس های  آموزشــی، 
برنامه هــای درســی متنوع  و  تکالیــف 
است. از سوی دیگر، بیش از پنج میلیون 
دانش آموز از خدمات این پلتفرم استفاده 

می کنند.
معلم ها در Classplus می توانند:

 کلاس های آنلاین برگزار کنند
 محتوای آموزشــی خود را بارگذاری و 

مدیریت کنند
 بــرای دانش آمــوزان تکلیــف تعریف 

کرده و عملکرد آنها را ارزیابی کنند
 آزمون های آنلاین برگزار کنند

 با دانش آمــوزان و والدیــن در ارتباط 
مستقیم باشند

 پرداخت ها را در بســتری امن مدیریت 
کنند

ایــن ارتباط ســه جانبه میــان معلم، 
دانش آموز و والدیــن یکی از ویژگی های 

کلیدی Classplus محسوب می شود.

ایده ای که از دل نیاز معلم ها شکل گرفت
داســتان Classplus به ســال ۲۰۱۸ 
بازمی گــردد؛ زمانی که ماکال راســتاگی، 
وستال راستاگی، بیکاش داش، بیهاسوات 
آگاروال و نیخیــل گوئــل تصمیم گرفتند 
اســتارت آپی را راه اندازی کنند که تمرکز 
اصلی آن، حل مشکلات واقعی معلم ها 

باشد.
بنیان گــذاران  از  راســتاگی،  مــاکال 
شــکل گیری  انگیزه  دربــاره   ،Classplus
ایــن ایــده می گوید: «هدف مــن این بود 
کــه به معلم هــا کمک کنم کســب وکار 
آموزشــی خودشــان را بســازند و رشد 
دهند. بزرگ ترین چالش مــا در ابتدا این 
بود که محصولی طراحی کنیم که واقعا 
پاسخ گوی نیازهای متنوع معلمان باشد. 
برای رسیدن به یک راه حل کارآمد، بارها 
مســیرمان را تغییر دادیم و آزمون و خطا 
کردیم». در مســیر توسعه محصول، تیم 
Classplus به یک مشکل مهم دیگر هم 

رسید:
دانش آموزان به ســختی می توانستند 
معلمان باکیفیت یا دوره های آموزشــی 
مناســب را به  صورت آنلایــن پیدا کنند. 
همین موضوع باعث شــد تیم تلاش کند 
پلتفرمی بســازد که هم برای معلم ها و 
هم بــرای دانش آمــوزان ارزش واقعی 

ایجاد کند.

آموزش آنلایــن، اما فراتــر از یک کلاس 
مجازی

برگزاری  ابــزار  یک  Classplus صرفا 
کلاس آنلاین نیســت؛ بلکــه یک پلتفرم 
محســوب  آمــوزش  مدیریــت  جامــع 
می شــود. معلم ها و مؤسسات آموزشی 
می توانند تمام فرایندهای آموزشی خود 
را، از تولید محتوا تا ارزیابی دانش آموزان، 
در یک محیط یکپارچه انجام دهند. یکی 
از مهم تریــن ارزش هایی که بنیان گذاران
Classplus بــر آن تأکیــد دارنــد، ایجاد 

عدالت آموزشی است.

کد هرمز
ترامپ که با وعده «اقتصاد برتر» بازگشــته بود، اکنون در تله ای گرفتار 
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شده که خود پهن کرده است. افزایش ۲۱درصدی قیمت بلیت هواپیما 
و جهش قیمت ســوخت، خشــم عمومی را بــه خیابان های آمریکا 

خواهد کشاند.
 تبخیر ثروت: ناپدیدشدن یک تریلیون دلار از بازارهای مالی در یک روز، نشان دهنده 
«فرار بزرگ ســرمایه» است. ســرمایه گذاران دیگر به امنیت ادعایی آمریکا اعتماد 
ندارند. شــاخص ترس (VIX) که روی حالت «ترس بسیار شدید» قرار گرفته، زبانِ 

گویای بازار است: «غرب دیگر پناهگاه امنی نیست».
۲- بُعد ژئوپلیتیک: روسیه؛ از تحریم تا ناجی!

یکی از شــگفت انگیزترین فرازهای گزارش های اخیر، صدور مجوز ۳۰ روزه آمریکا 
برای خرید نفت روسیه است. این یعنی «اعتراف رسمی به شکست». واشنگتن که 
سال ها تلاش کرد روسیه را منزوی کند، اکنون برای جلوگیری از بنزین ۱۰ دلاری، به 
سمت مسکو دست دراز کرده است. این پارادوکس نشان می دهد که ایران توانسته 
است چنان گره کوری در بازار انرژی ایجاد کند که تنها راه بازکردن آن، زیر پا گذاشتن 
تمام خطوط قرمز قبلی از طرف کاخ سفید است. با این حال، حتی نفت روسیه هم 
نتوانست جلوی صعود قیمت ها را بگیرد؛ چراکه مشکل «کمبود عرضه» نیست، 

بلکه «ناامنیِ مسیر» است.
۳- امنیت خلیج فارس: دوبی و پایان افسانه «بهشت مالی»

خروج شــرکت های بزرگی نظیــر Deloitte، PwC و ســیتی بانک از دوبی و قطر، 
به معنای تغییر نقشــه تجاری جهان اســت. دوبی که دهه ها خــود را به عنوان 
«سوئیسِ خاورمیانه» معرفی می کرد، اکنون تحت سایه پهپادهای ایرانی، امنیت 
خود را از دست رفته می بیند. تعطیلی شــعب بانکی یعنی قطع شدن شریان های 
مالــی که پروژه های بلندپروازانه شیخ نشــین ها را تغذیه می کرد. هدف قرارگرفتن 
مرکز مالی دوبی، پیامی روشن داشت: «امنیت در منطقه، پکیجی یکپارچه است؛ 

یا برای همه، یا برای هیچ کس».
۴- موازنه نظامی: جنگ «ارزان در برابر گران»

ســقوط هواپیمای سوخت رســان KC-۱۳۵ بــا ارزش ۶۵ میلیــون دلار در برابر 
پهپادهایی که هزینه تولیدشان به اندازه یک خودروی معمولی است، نشان دهنده 
تغییر ماهیت جنگ هاست. ارتش آمریکا با تمام ناوگان های هواپیمابر و سیستم های 
پاتریوت خود، اکنون در وضعیت «کیش و مات» قرار گرفته است. اعتراف پنتاگون 
به دســت کم گرفتن توان ایران در انســداد تنگه هرمز، یعنی محاسبات ژنرال های 
غربی براســاس داده های قدیمی بوده اســت، وقتی ۶۵۰ کشتی در دو سوی تنگه 
متوقف شده اند و نیروی دریایی آمریکا از اسکورت حتی یک نفتکش سر باز می زند.

۵- مهندسی معکوس قدرت: «فیلترینگ هوشمند» در قلب آبراه ها
نکته طلایی در گزارش های اخیر، رفتار متمایز ایران در قبال نفتکش های عراقی و 
ســایرین است. پیام ســفیر ایران در بغداد مبنی بر اجازه عبور به تانکرهای عراقی، 
نشــان دهنده یک «مدیریت گزینشی و هوشمند» اســت. ایران از انسداد فیزیکی و 
مطلق، به سمت «حاکمیت قانونی و امنیتی» حرکت کرده است. این یعنی تهران 
اکنون تعیین می کند که کدام اقتصاد در دنیا نفس بکشد و کدام یک با سکته مواجه 
شود. این «فیلترینگ انرژی» ضربه ای کاری تر از بستن کامل است؛ زیرا باعث ایجاد 
شکاف در جبهه متحد غربی-عربی شده و کشورها را به سمت مذاکره مستقیم و 

دوجانبه با ایران، خارج از چتر حمایتی آمریکا، سوق می دهد.
۶- پارادوکس بازار داخلی: اقتدار، ارز را ارزان کرد

در حالی که جهان در آتش نفت صد دلاری و تورم حمل ونقل می ســوزد، ســقوط 
قیمت تتــر به کانال ۱۴۲ هزار تومــان در بازار ایران (با افــت دو درصدی در اوج 
بحران)، پیامی بســیار مهم برای تحلیلگران دارد. این پدیده نشــان دهنده «اشباع 
روانی بازدارندگی» در داخل اســت. برخلاف دهه های گذشته که هر تنش نظامی 
باعــث جهش نرخ ارز می شــد، اکنون بازار داخلی به این باور رســیده اســت که 
«دست برترِ نظامی»، خود تضمین کننده ثبات اقتصادی است. مردم و معامله گران 
دریافته اند که وقتی دشمن در موضع انفعال قرار دارد و توان اسکورت کشتی های 
خود را ندارد، ریســک جنگِ مستقیم علیه خاک ایران به شدت افزایش یافته است. 

این «آرامش در توفان»، بزرگ ترین پیروزی در جنگ روانی است.
۷- بن بست ترامپیسم: دیپلماسی نفت یا سقوط سیاسی

ترامپ اکنون با واقعیتی تلخ مواجه شده است: «نفت، رأی می آورد یا رأی می برد». 
بنزین شــش دلاری در ایالت های کلیدی آمریکا، یعنی پایان زودهنگام ماه عســل 
سیاسی او. اعتراف شبکه MSNBC به اینکه «نمی توان هم زمان جنگید و سوخت 
را ارزان نگه داشــت»، چکیده بحران کاخ سفید است. آزادسازی ذخایر استراتژیک 
(SPR) که اکنون در بدترین وضعیت ۳۰ سال اخیر است، نه یک راهکار، بلکه یک 
«خودزنی استراتژیک» برای خرید زمان است. این ذخایر که باید برای روزهای مبادا 
(مانند جنگ جهانی) حفظ می شــدند، اکنون برای جبران سوءمدیریت ترامپ در 

قبال ایران در حال بلعیده شدن هستند.
۸- سناریوهای پیش رو: نظم نوین یا ورشکستگی جهانی

اگر این وضعیت برای دو ماه دیگر ادامه یابد (چنان که بلومبرگ پیش بینی کرده)، 
نفت ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلاری، ســاختار اقتصادی ناتو و اتحادیه اروپا را از درون متلاشی 
خواهد کرد. جنبش های اعتراضی در اروپا که هم اکنون جرقه  خورده اند، به زودی 

به توفانی سیاسی تبدیل خواهند شد که دولت های فعلی را با خود خواهد برد.
دنیا در آستانه پذیرش یک حقیقت جدید است: «امنیت انرژی جهانی، بدون رضایت 
و مشــارکت ایران، سرابی بیش نیست». خروج مشــاوران اقتصادی بین المللی از 
دوبی، پیش درآمدی بر مهاجرت گســترده ســرمایه ها به سمت قطب های قدرت 

جدید در شرق است.
مجموع این داده ها نشان می دهد که ما در لحظه  «کیش و مات هژمونی» هستیم.

 آمریکا درگیر پارادوکس «قدرت نظامی یا رفاه داخلی» شده است.
 اروپا در آستانه سرمای اقتصادی و اعتراضات اجتماعی است.

 منطقه در حال تخلیه از نفوذ مالی غرب است.
 و ایران، با تســلط بر شیر اطمینانِ جهان (تنگه هرمز)، نه تنها تحریم ها را بی اثر 
کرده، بلکه هزینه تقابل را برای دشمن به مرحله «پرداخت نشدنی» رسانده است.

واقعیت و سراب مجازی
یادتان هست در اعتراضات ۱۴۰۱ و شعار «دیگه تمومه ماجرا» آنهایی 
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که جهان را از پنجره شــبکه های مجازی می دیدند، واقعا این وعده را 
بــاور می کردند و کار را تمام شــده می دیدند و مطلقا هر ســخنی که 
می گفت واقعیت بیرونی چیز دیگری است، نمی پذیرفتند. در داستان 
غمبار دی ماه گذشته نیز مثل همه موارد دیگر در شبکه های مجازی، هر کس فقط 
آن چیزی را می دید که دوســت داشــت ببیند و ترامپ نیز به عنوان یک مبتلای به 
شبکه مجازی، غیر از همان که می خواست در شبکه های مجازی نمی دید و شبکه 
مجازی به او نشان می داد که کار تمام است و برای همین بود که باور داشت کافی 
است تا رهبر انقلاب را ترور کند تا مردمی که او در شبکه های مجازی می بیند، بیایند 
و کار را تمام کنند. ولی رهبر انقلاب را به شهادت رساندند، اما خبری از آن مردمی 
که به آنها امید بســته بود نشد. آیا داستان شبکه های مجازی و دنیایی که برای ما 
می سازند، همان ماجرای ضرب المثل فارسی است که می گوید «خود گویی و خود 
خندی، عجب مرد هنرمندی» است؟ نمی دانم؛ ولی هرچه هست، وقتی فقط آنچه 
دوست داریم بشنویم و ببینیم را می شنویم و می بینیم، نتیجه می شود همین. فرق 
هم نمی کند یک آدم یک لا قبای معمولی باشــی یا مردی که سکان قدرتمندترین 
ارتش تمام تاریخ را به دســت گرفته ای. در هر صــورت، آنچه را می بینی که ربط 
چندانی به واقعیت بیرونی ندارد، یا نهایتا فقط بخشــی از واقعیت بیرونی است؛ 

یعنی همان بخشی که خودت دوست داری واقعیت داشته باشد.

از قطع اینترنت در اسفند تا تجربه ۲۰روزه قطع اینترنت در دی ماه؛ 
روایت رضا شیرازی از حذف گسترده سایت های ایرانی از نتایج جست وجوی گوگل

سقوط سئو
فن بیز یادداشت

فن زیفن زی

سونیتا ســراب پور: قطع اینترنت از نهم اسفند تاکنون و بعد 
از ۱۴ روز، برای بســیاری از مردم و کســب وکارهای آنلاین 
ایرانی فقط به معنای قطع ارتبــاط با دنیا و کندی یا اختلال 
موقت نیســت؛ این بار، به شکل جدی تری اقتصاد دیجیتال 
کشــور دچار ضربه شــد. در این میان ســئو به عنوان ستون 
فقرات دیده شدن کسب وکارها در فضای دیجیتال، مستقیما 
هدف قرار گرفته، آن هم در شــرایطی که در حال بلندشدن 
از خســارات قطعی ۲۰روزه اینترنت در دی ماه بود. درواقع 
تجربه ای که پیش تر در بــازه ۲۰روزه قطع اینترنت از ۱۸ دی 
تــا ۷ بهمن ماه رقم خورده بود، حالا دوبــاره به دنبال جنگ 
اســرائیل و آمریکا با ایران و قطع اینترنت خود را به شــکلی 
عمیق تر تکرار می کند. رضا شــیرازی، از فعالان باسابقه حوزه 
سئو، در گفت وگو با «شرق» توضیح می دهد که در آن دوره، 
طی هفت روز نخســت، با قطع کامل دسترســی کاربران و 
گوگل، ترافیک ارگانیک ســایت های داخلــی تقریبا به صفر 
رسید و در ادامه، با مسدودماندن دسترسی ربات های گوگل 
به ســرورهای داخل ایران، فرایند خروج تدریجی صفحات 
از نتایج جســت وجو آغاز شــد؛ رخدادی کــه نه تنها باعث 
افت شــدید بازدید و فروش شد، بلکه ســاختار ایندکس و 
اعتبار بسیاری از وب ســایت های ایرانی را برای ماه ها مختل 
کرد. به گفته او، حتی پس از بازگشــت نسبی اینترنت، بخش 
درخورتوجهی از صفحات هنوز به نتایج گوگل بازنگشته اند و 
بازسازی کامل سئو، بســته به نوع سایت، به سه تا چهار ماه 
زمان نیاز دارد. این تجربه نشــان می دهد که قطع اینترنت، 
فراتــر از یک شــوک کوتاه مــدت، نوعی «تحریــم داخلی» 
علیه سئوی ایران اســت؛ تحریمی که با هر بار تکرار، اعتماد 
کسب وکارها به ســرمایه گذاری دیجیتال را فرسوده تر می کند 
و اثرات آن، بســیار طولانی تر از خــود روزهای قطعی باقی 
می ماند. با رضا شیرازی بنیان گذار وب۲۴، سئو۲۴ و جت سئو 
درمورد اثرات قطع اینترنت روی سئو و نتایج گوگل گفت وگو 

کرده ایم که در ادامه می خوانید:
   

  در روزهای قطــع اینترنت، میانگین افــت ترافیک ارگانیک   �
ســایت ها و همچنین مشتریان شــما چند درصد بود؟ آیا داده ای 
دارید که نشان دهد بازگشت ترافیک بعد از اتصال اینترنت چقدر 

زمان برد؟ اصلا ترافیک بازگشته است؟
افــت بازدیدی کــه بــرای وب ســایت ها رخ داد، چند مرحله 
مشخص و چند رخداد متفاوت را در بر می گرفت. در گام نخست، 
طــی هفت روز ابتدایــی قطع اینترنت، نه دسترســی عمومی به 
اینترنــت برقرار بود و نه کاربران به گوگل دسترســی داشــتند؛ در 
نتیجــه، ترافیــک ورودی از طریق گوگل در همــه صنایع و تقریبا 
همه وب ســایت ها به  طور کامل متوقف شــد. تنها استثنا مربوط 
به وب ســایت هایی بود که از خــارج از ایران دسترســی دریافت 
می کردند. پس از پایان این هفت روز، دسترسی کاربران داخل کشور 
به گوگل برقرار شد، اما در مقابل، دسترسی گوگل به وب سایت های 
میزبانی شــده در داخل ایران همچنان مسدود باقی ماند. به بیان 
دیگر، با نوعی «بازگشــایی یک طرفه» مواجه بودیم؛ وضعیتی که 
عملا کمکی به فعالیت خزنده های گوگل نمی کرد. از ابتدای قطع 
اینترنت در ۱۸ دی، به دلیل دسترسی نداشــتن ربات های گوگل به 
وب سایت های داخلی، این موتور جست وجو به تدریج صفحات این 
سایت ها را از نتایج خود خارج کرد. این روند در طول دوره قطعی 
کــه حدود ۱۹ روز طول کشــید، به  طور کامل اتفــاق افتاد و همه 
سایت هایی که از سرور داخلی اســتفاده می کردند، با این مشکل 
مواجه شدند؛ به  گونه ای که تعداد درخورتوجهی از صفحات آنها 

از نتایج جست وجو حذف شد.
در مقابل، برخی وب ســایت هایی که سرور آنها خارج از ایران 
قرار داشــت، با این مسئله روبه رو نشدند. با این حال، در طول این 
۱۹ روز، کاربران داخل کشــور عملا امکان مشاهده این سایت ها را 

نداشتند.
 کسب وکارهایی که نیاز به جست وجوگر و فعال بودن براساس   �

الگوریتم های سئو دارند، در این مدت چه کار کردند؟
شــماری از کســب وکارها به راهــکار جدیــدی روی آوردند؛ 
راهکاری مبتنی بر اســتفاده هم زمان از یک ســرور داخلی و یک 
ســرور خارجی و ایجاد نســخه آینه ای (Mirror) میــان آنها، به  
گونه ای کــه در زمان قطعی، کاربران داخل ایران از طریق ســرور 
داخلی به ســایت دسترسی داشته باشــند و ربات های گوگل نیز 
بتوانند نسخه میزبانی شده در خارج از کشور را مشاهده و ایندکس 
کنند. این راهکار اگرچه کم هزینه نیســت، اما وجود دارد و برخی 
وب سایت ها پس از این تجربه به سمت اجرای آن حرکت کرده اند.

 آیــا با وجود اتصال قطــره ای اینترنت و محدودیت شــدید   �
ترافیک ســایت ها بازگشــته؟ وضعیت آنها در گوگل حالا عادی 

است؟ اصلا هنوز شرایط عادی شده است؟
داد، خــروج گســترده صفحــات  آنچــه رخ  در مجمــوع، 
وب ســایت های مختلف از نتایج گوگل بــود؛ اتفاقی که لطمه ای 
جدی به کســب وکارها وارد کرد. حتــی در حال حاضر نیز برخی از 
این صفحات هنوز به نتایج جســت وجو بازنگشته اند و تبعات این 
وضعیت ادامه دارد. برآورد من این است که بازگشت کامل شرایط 
به وضعیت پیشین، بســته به نوع سایت، ممکن است حدود سه 
تا چهار ماه زمــان ببرد؛ چراکه خزنده های گوگل با ســرعت های 
متفاوتی صفحــات را حذف و مجددا ایندکــس می کنند. از این رو 
برای برخی وب ســایت ها این روند ســریع تر و بــرای برخی دیگر 
طولانی تــر خواهد بود. در نتیجه، اثــر این رویداد صرفا محدود به 
دوره قطعی اینترنت نیست و تبعات آن دست کم برای چند ماه بر 

کسب وکارها باقی خواهد ماند.
  از بین سایت های فروشگاهی که با آنها کار می کنید، میانگین   �

کاهش فروش چقدر بود؟
آمار دقیقــی از حجم فروش همه مشــتریان در اختیار ندارم؛ 
با این حال، درباره چند وب ســایت محدودی که اطلاعات فروش 
آنهــا را دارم، میزان افت فروش در حدود ۷۰ درصد بوده اســت. 
این کاهش فــروش همچنان ادامه دارد و هنوز به ســطح عادی 
بازنگشــته اســت. در طــول این مــدت، در گفت وگو بــا مدیران 
کســب وکارهای مختلــف اینترنتی نیــز تقریبا روایت مشــترکی 
وجود داشــت؛ اغلب آنها از کاهش ۵۰درصــدی فروش و درآمد 
خود ســخن می گفتند، هرچند ارقام اعلام شــده در هر کسب وکار 

متفــاوت بود. طبیعتا این داده ها را نمی تــوان به کل بازار تعمیم 
داد، زیرا اطلاعات من محدود به چند وب ســایت مشخص است؛ 
امــا در مجمــوع، کاهــش محســوس حجم فــروش در فضای 
تجــارت آنلایــن رخ داده و این رونــد هنوز به وضعیت پیشــین 

بازنگشته است.
 در این شرایط چه درصدی از کسب وکارها بعد از قطعی مجبور   �

شدند بودجه سئو را کاهش دهند یا پروژه را متوقف کنند؟
در حوزه خدمات سئو نیز بسیاری از شرکت ها بودجه های خود 
را متوقف کرده اند. اگر بخواهم به طور مشخص درباره مجموعه 
خودمــان صحبت کنم، حــدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از کســب وکارها 
فعالیــت خــود را در این حوزه متوقف کرده انــد. دلیل اصلی این 
تصمیم، صرفا خودِ قطعی اینترنت نیست، بلکه ابهام درباره آینده 
و نبود اطمینان برای سرمایه گذاری بر بستر اینترنت است. هر بار که 
اینترنت قطع می شود، کسب وکارهایی که برای بازاریابی دیجیتال 
خود بودجه تخصیص داده اند، با تردیدهای جدی مواجه می شوند 
که آیا این فضا همچنان بستر مناسبی برای سرمایه گذاری است یا 
خیر. این بی ثباتی، لطمات سنگینی به آنها وارد می کند و در نتیجه 
بسیاری ترجیح می دهند فعالیت های خود را متوقف کنند؛ به ویژه 
کسب وکارهای کوچک و متوسط که فشارهای بیشتری را متحمل 
می شوند و ناچارند این تبعات را با منابع محدودتری مدیریت کنند.

 در زمان قطعی اینترنت آیا فقط ترافیک افت کرد یا نرخ تبدیل   �
هم کاهش یافت؟ رفتار کاربر در آن بازه چه تغییری کرد؟

بــه  طور کلی می توان گفت نرخ فروش یا همان حجم فروش 
کسب وکارها کاهش یافته است. هم زمان با این روند، میزان ترافیک 
وب ســایت ها نیز افت کرده اســت. با این حال، کاهش نرخ تبدیل 
یعنی تبدیل بازدیدکننده به خریدار، به  نظر می رســد بیش از آنکه 
ناشی از مسائل فنی یا صرفا محدودیت های اینترنتی باشد، تحت 
تأثیــر عوامل بیرونی و شــرایط کلی حاکم بر فضــای اقتصادی و 
اجتماعی است. در وضعیت فعلی، آنچه مشاهده می شود، تغییر 
رفتار مصرف کنندگان است. مردم تمایل کمتری به هزینه کرد دارند 
و نگاه شــان کوتاه مدت شده است. با این فرض که ممکن است در 
آینده نزدیک شرایط بحرانی یا حتی جنگی پیش رو باشد، بسیاری 
تلاش می کنند هزینه های خود را به شدت کاهش دهند و از خرید 
بســیاری از کالاها و خدمات صرف نظر کنند. طبیعی است که در 
چنیــن فضایی، به ویژه درمــورد کالاهایی که ضروری محســوب 
نمی شــوند، حجم فروش به شــکل درخور توجهی افت می کند. 
نکته درخورتوجه این اســت که حتی با وجود آنکه در حال حاضر 
به  نظر می رسد وضعیت اینترنت در مقایسه با دوره قطعی، ثبات 
بیشتری پیدا کرده، سطح فروش همچنان پایین باقی مانده است. 
بسیاری از کسب وکارها هنوز به سطح فروش پیشین بازنگشته اند و 
به  طور کلی می توان گفت بخشی از جامعه در حالت انتظار قرار 
دارد؛ مردم دســت نگه داشــته اند تا ببینند شرایط پیش رو به چه 
ســمتی خواهد رفت و همین تعلیق، بازار را در وضعیت رکودی 

نگه داشته است.
�   Crawl Rate آیا در داده های سرچ کنسول مشــتریان، افت  

مشــاهده کردید؟ چه تعــداد صفحه از ایندکس خارج شــد؟ آیا 
ســایت هایی داشــتید که رتبه های صفحه اول را کامل از دست 

بدهند؟
ســازوکار گوگل در مواجهه با این شــرایط به این صورت است 
که هرگاه صفحات یک وب ســایت برای آن قابل دسترس نباشد، 
به تدریــج آنها را از نتایج جســت وجوی خود خــارج می کند و در 
اصطلاح، صفحــات از ایندکس خارج می شــوند. بازگشــت این 
وضعیت بــه حالت عادی نیز ممکن اســت مدت درخورتوجهی 
زمان ببــرد. بدیهی اســت هنگامی کــه صفحــه ای از ایندکس 
خارج می شــود، عمــلا از نتایج جســت وجو نیز حــذف خواهد 
شــد. در دوره قطع اینترنت و همچنیــن در مقطع دوم از قطعی 
اینترنت -زمانی که دسترســی کاربران به گوگل برقرار شــده بود 
اما دسترســی گوگل به ســرورهای داخل ایران همچنان مسدود 
بود- شــاهد بودیم که بسیاری از وب سایت ها از نتایج جست وجو 
خارج شــدند. در این میان، برخی سایت های کمتر شناخته شده که 
نرخ خزش پایین تری داشــتند، موقتا در رتبه های بالاتر نتایج ظاهر 
شــدند؛ چراکه گوگل هنوز متوجه قطع دسترسی آنها نشده بود. 
از ســوی دیگر، برخی وب ســایت ها که به دلایلی از جمله رانت یا 
ارتباطات خاص، دسترســی سرورشان به اینترنت قطع نشده بود، 
رشــد درخورتوجهی در نتایــج تجربه کردنــد و رتبه های بالاتری 
را به دســت آوردند. مجمــوع این عوامل باعث شــد نظم نتایج 
جســت وجو به  طور محسوســی دستخوش تغییر شــود. افزون 
بــر این، زمانــی که گوگل چندیــن بار به یک وب ســایت مراجعه 
می کنــد و آن را غیرقابل دســترس می یابــد، به تدریج نرخ خزش 
(Crawl Rate) آن ســایت را کاهــش می دهد. این مســئله پیامد 
مهمی دارد: حتی پس از بازگشــت دسترســی، اگر آن وب سایت 
محتوای جدیدی منتشــر کند، گوگل با تأخیر بیشــتری متوجه آن 
خواهد شــد و فرایند ایندکس شــدن نیز کندتر پیــش می رود. به 

صــورت کلی این مجموعــه رخدادها موجب اختــلال جدی در 
وضعیت ایندکس و رتبه بندی وب ســایت ها در نتایج گوگل شــد؛ 
مشــکلی که متأسفانه برای برخی ســایت ها همچنان ادامه دارد 
و صفحات آنها هنوز به جایگاه پیشــین خود در نتایج جست وجو 

بازنگشته است.
 به طــور میانگین رتبه کلمــات مهم چند پله افــت کرد؟ آیا   �

ســایت های خارج از ایران در برخی حوزه ها جایگزین سایت های 
ایرانی شدند؟

رتبــه کلمات کلیدی نیز بــا افت درخورتوجهی مواجه شــد، 
به ویــژه در حوزه هایی که وب ســایت های دارای نرخ خزش بالاتر 
حضور داشــتند. در این موارد، همان نرخ خزش بالا که در شرایط 
عادی یک مزیت محسوب می شود، به نقطه  ضعف تبدیل شد؛ زیرا 
گوگل سریع تر متوجه عدم دسترسی به صفحات این سایت ها شد و 
در نتیجه، حذف آنها از نتایج با سرعت بیشتری اتفاق افتاد. همین 
مسئله به افت محسوس رتبه ها منجر شد. معمولا وب سایت های 
قدرتمندتر که حجم محتوای بیشتری تولید می کنند، روی کلمات 
کلیدی رقابتــی نیز جایگاه دارند. به همین دلیل با بروز این اختلال، 
جابه جایی نتایج در این دسته از سایت ها گسترده تر و محسوس تر 
بود. بخشــی از این رتبه ها در حال حاضر بازیابی شــده و شرایط تا 
حدی به وضعیت عادی بازگشته است؛ با این حال، درمورد برخی 
وب سایت ها به ویژه آنهایی که تعداد صفحات بسیار زیادی دارند، 
هنوز بخشی از صفحات به نتایج بازنگشته اند و به تبع آن، جایگاه 

کلمات کلیدی نیز همچنان دستخوش تغییر است.
 در این قطعی با توجه به بلایی که بر ســر سئو ایرانی آمد، آیا   �

اینکه وب ســایت هایی در خارج از ایران، هاست شده هم آسیب 
دیده اند؟

وب سایت هایی که سرور آنها خارج از ایران قرار داشت، طبیعتا 
با مشــکل خزش و ایندکس مواجه نشــدند و از منظر سئو آسیب 
به مراتــب کمتری دیدند. تنها آســیبی که متوجه آنها شــد، قطع 
کامــل ترافیک کاربران داخل کشــور در دوره اختــلال بود؛ به این 
معنا که در این بازه زمانی عملا بازدیدی از سوی مخاطبان داخلی 
دریافت نکردند. با این حال، از آنجا که این سایت ها از داخل ایران 
قابل دســترس نبودند، همین موضوع نیز تبعــات خاص خود را 
داشــت و به طور طبیعی منجر به توقف یا کاهش شــدید فروش 
آنها شــد. همان طور که در بخش های پیشین اشــاره شد، برخی 
وب سایت های بزرگ تر به راهکاری ترکیبی روی آورده اند؛ استفاده 
هم زمان از سرور داخلی و سرور خارجی. در این مدل، با بهره گیری 
از سازوکارهایی مشــابه شبکه های توزیع محتوا (CDN)، ترافیک 
داخلی و خارجی با دو ســرور مجزا هدایت می شــود؛ به گونه ای 
که کاربران داخل کشــور به نسخه داخلی و ربات های موتورهای 
جست وجو به نسخه خارجی دسترسی داشته باشند. این راهکار، 
هرچند مســتلزم هزینه و زیرساخت فنی پیشــرفته تری است، اما 
می تواند در ســناریوهای مشــابه آینده، از بروز اختلالات گسترده 
در ایندکس و دسترســی جلوگیری کند و ریســک کســب وکار را 

کاهش دهد.
به صورت کلی اینکه وب ســایت ایرانــی از CDN خارجی   �

اســتفاده کند، تغییری در آســیب و خسارت ناشــی از قطعی 
اینترنت برایش ایجاد می کند یا کلا قطعی و فیلترینگ تفاوتی در 

اینکه وب سایتی خارج از کشور باشد یا داخل  کشور ندارد؟
بله، اســتفاده از CDNهــای خارجی عملا کمکــی به بهبود 
وضعیت نمی کرد؛ زیرا در شــرایط قطع یا محدودیت دسترســی، 
ارتبــاط با ســرورهای خارج از کشــور دچــار اختلال بــود و این 
زیرساخت ها نیز کارایی مؤثری نداشتند. از سوی دیگر، CDNهای 
داخلی که امکان اتصال و همگام ســازی با خــارج از ایران را نیز 
فراهــم می کنند، آنها هم در این دوره با مشــکل و اختلال مواجه 
شــدند و نتوانســتند راه حل پایداری ارائه دهند. در نتیجه، اتکا به 
شبکه های توزیع محتوا -چه خارجی و چه داخلی- در آن مقطع 
نتوانست مانع از بروز آسیب های گســترده در دسترسی، خزش و 

ایندکس وب سایت ها شود.
 درآمد شــرکت های ســئو در این مدت چند درصد افت کرد؟   �

آیا موج فسخ قرارداد داشتید؟ آیا کسب وکارها به سمت تبلیغات 
کلیکی رفتند یا کل مارکتینگ را فریز کردند؟

بازارِ خدمات ســئو در زمان های قطع اینترنت روزهای بســیار 
دشــواری داشت و دارد. بســیاری از افراد فریلنسر که در این حوزه 
فعالیــت می کردند و با من در ارتباط بودنــد، بخش قابل توجهی 
از پروژه های خود را از دســت داده اند و اکنون جویای کار هســتند. 
فریلنســرها بخش بزرگــی از این بازار را تشــکیل می دهند و افت 
فعالیت آنها، تأثیر مســتقیم بر کل اکوسیســتم سئو داشته است. 
همچنین تعدادی از نیروهای ســئو که در شــرکت ها مشغول به 
کار بودند، تعدیل شــده اند و بنابراین تعداد افراد جویای کار در این 
حوزه به نسبت گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. 
آژانس های سئو نیز آسیب های قابل توجهی دیده اند. برای مثال، در 
مجموعه خود ما، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشــتریان ترجیح دادند 
همکاری خــود را ادامه ندهند. علاوه بر این، مشــکلاتی در زمینه 
پرداخت های معوق وجود دارد و بسیاری از مشتریان پرداخت های 
خــود را به موقع انجام ندادند. شــدت این مشــکل بســته به نوع 
مشتریان هر شرکت متفاوت است. به طور کلی، شرکت های کوچک 

و متوسط که تمرکز بازاریابی خود 
را به طور عمده بر سئو گذاشته اند، 
در چنین شــرایطی آسیب پذیری 
بیشتری دارند؛ چراکه در مواجهه 
با اختــلالات گســترده، بازاریابی 
آنها عملا متوقف می شود و توان 
تاب آوری بلندمدت کافی ندارند. 
این شــرکت ها بیشتر تحت فشار 
قرار گرفتــه و آســیب می بینند، 
در حالی کــه مجموعه هایی که 
کانال هــای بازاریابی متنوع دارند 
یا سئو را به  عنوان سرمایه گذاری 
می کننــد،  نــگاه  بلندمــدت 
توانســته اند فشــارها را تا حدی  

مدیریت کنند. 
گفت وگوی کامل را در وب سایت 

«شرق» بخوانید.

آنچــه رخ داد، خروج 
صفحــات  گســترده 
وب سایت های مختلف 
از نتایــج گــوگل بود؛ 
لطمه ای  کــه  اتفاقی 
کسب وکارها  به  جدی 
حتــی  کــرد.  وارد 
در حال حاضر نیز برخی 
از ایــن صفحات هنوز 
جســت وجو  نتایج  به 
و  بازنگشــته اند 
تبعــات این وضعیت 

ادامه دارد


